
  
١

  رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

  

جـزء  . تاريخچه به كارگيري رويكرد رفتاري را مي توان به سه بخش تقسيم كرد: تاريخچه 

يا شرطي سازي پاسخگو نام دارد كه بـر پايـة   1اصلي رويكرد رفتاري شرطي سازي كلاسيك 

رد اصلي شـرطي  كارب) 1379ساعتچي ، (مبتني است ) 1943( و هال ) 1940(كارهاي پاولف 

) 1378شفيع آبادي (سازي كلاسيك در روان درماني اصطلاحاً رفتار درماني ناميده مي شود 

اي اسـت بـا    و پيگيري جريان رشـد رفتـار درمـاني و يـا تاريخچـه آن شـبيه تعقيـب رودخانـه        

چون جريانهاي زيادي به اين . انشعابات فراوان كه از پايين به طرف سرمنشأ در حركت است 

بعد از مدتي تشـخيص اينكـه كـدام جريـان اصـلي رودخانـه اسـت        . خانه ملحق مي شوندرود

ذيـلا بـه چنـد مـورد از ايـن      ).1378، ترجمـة شـفيع آبـادي    1973كورسيني ( مشكل مي شود 

  .جريانها اشاره شود

اغلب بعنـوان اولـين اسـتفاده    ) 1929( 2كانترويچ . يكي از اين جريانها انزجار درماني نام دارد

او بـا بكـارگيري مـدل    . ه از اين رويكرد مبتني بر يافته هاي آزمايشگاهي معروف اسـت  كنند

بـدين ترتيـب كـه الكـل را بـا شـوك قـوي        . شرطي سازي متقابلي بيمار الكلي را درمان كرد
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كورسـيني ،  (الكتريكي همراه كرد و موجب ايجاد بازتابهاي امتناع بدني و تنفر از الكـل شـد   

1973.(  

بوسيلة كساني شكل گرفت كه تلاش كردنـد تـا سيسـتم هـاي گسـترده نظريـة       دومين جريان 

برجسـته تـرين تلاشـها در    . شخصيت و رواندرماني را در چارچوب نظرية يادگيري بيان كنند

آنهـا كـه سـعي    ) 1973كورسـيني ،  (صـورت گرفـت   ) 1950( اين حيطه بوسيلة دولارد ميلـر  

هاي يادگيري بـه كـار گيرنـد معتقدنـد كـه رفتـار       كرده اند نظرية روانكاوي را در قالب واژه 

نوروتيك بريك كشمكش عاطفي ناآگاه مبتني است كه معمولا از دوران كودكي سرچشمه 

ــدين و در موقعيتهــاي   . گيــرد  مــي ــه وســيلة وال ــدي ب ــه اعتقــاد آنهــا كشمكشــهاي روان نژن ب

را فرا مـي   آموزش داده مي شود و كودكان آن …تغذيه،آموزش نظافت ، آموزش جنسي و 

  ).1378شفيع آبادي ، ( گيرند 

جريان ديگري كه بنظر مي رسد بطور مستقيم به توسعه درمان مبتني بر نظرية يادگيري منجـر  

و در ) 1927( ايــن امــر اولــين بــار بوســيلة بــارلوف . نــام دارد 1»نــوروز تجربــي «شــده اســت 

ه در نتيجـة ايجـاد    آزمايشات انجام شـده بوسـيلة وي بـر روي سـگها گـزارش شـده اسـت ك ـ       

مشكل براي  تمييز محركهاي شـرطي آزار دهنـده و خوشـايند ، رفتارهـاي عجيـب و غريبـي       

ديگر روشهايي . مانند امتناع از ورود به آزمايشگاه يا رفتارهاي تهاجمي در سگها بوجود آمد

يـر  ،تغي) 1944گات،(تاخير تقويت : كه موجب بوجود آمدن رفتار آشفته مي شود عبارتند از 
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محـرك آزار دهنـده اي كـه رفتـار     ) .  1934ليـدل ، (سريع محركهاي شرطي منفـي و مثبـت   

كـه بـه     و محـرك آزار دهنـدة  ) 1939ديمينك و ديگران ، ( شرطي شده را متوقف مي كند 

  ).1973كورسيني ، ) (1949ماير ، (؛ ) 1958ولپي ، ( تنهايي بكار مي رود 

بـر  ) 1958(به كار ولپي ( درماني اهميت خاصي دارد چهارمين جرياني كه در تاريخچه رفتار 

گردد كه با بكارگيري شيوه هاي شرطي سازي تقابلي يك رويكرد جديد به درمان ايجاد  مي

براساس شرطي سازي تقابلي ، ولپي سعي كرد پاسخ هايي را در انسان بيابد كه بتواند از . كرد

اسـاس اسـتفاده از آرميـدگي عميـق بـراي       برهمين. آنها براي بازداري اضطراب استفاده كند 

جلوگيري از اضطراب مبناي حساسيت زدايـي مـنظم شـد ؛ اسـتفاده از پاسـخ هـاي جسـورانه        

براي جلوگيري اضطراب اجتماعي مبناي جرات آموزي شد و اسـتفاده از انگيختگـي جنسـي    

و  پروچاسـكا ( براي جلوگيري از اضطراب مبناي رويكردهاي جديد بـه درمـان جنسـي شـد     

  ).1381سيد محمدي ؛  ، ترجمة1999نوركراس 

ايـن جـزء مبتنـي بـر     . نـام دارد ) كنش گـر ( دومين جزء رويكرد رفتاري ، شرطي شدن عامل 

است و در مواردي كه آن را در عمل بكار مي گيريم به آن تغييـر و  ) 1953(كارهاي اسكينر 

يش بيشـتر در زمينـه قـانون    اسكينر كه كارهـا ) .1379ساعتچي ، (اصلاح رفتار گفته مي شود 

پيش فرضـيهايي   1930او در سال . از مهمترين پيشروان رفتارگرايي است . اثرثرندايك است 

اسـكنير اصـول شـرطي    .را مطرح كرد كه تا چهل سال بعد افكارش را به خود مشغول داشت 



  
٤

د و شدن فعال ، يا وسـيله اي را كـه در قالـب قـانون اثرثرنـدايك مطـرح شـده بـود توسـعه دا         

  ) .1378شفيع آبادي ، (بارديگر براثرات پاسخ تاكيد كرد 

سومين و تازه ترين جزء رويكرد رفتاري كه پيشينه و رهبري چندان روشني ندارد ، آن دسـته  

از رفتارگراياني را معرفي مي كند كه بسيار مايل هستند براي ايجاد تغيير در رفتار از تبيين هـا  

اين درمانگران كه به رفتارگرايـان شـناختي معـروف هسـتند از      .و فنون شناختي استفاده كنند

روشهاي گوناگوني چون توقف فكر ، بازسازي شناختي ، و مسئله گشايي منظم اسـتفاده مـي   

رفتاري از درمان شناختي وجود  –البته مرز مشخصي براي متمايز كردن درمان شناختي . كنند

؛ 1999پروچاسـكا و نـوركراس ،   ( ي اسـت  ندارد و اين تمـايز در حقيقـت نـوعي تمـايز نظـر     

  ).1381سيد محمدي ،   ترجمة

رفتار درماني كاربرد و اصول نظريه هاي يادگيري براي تغيير يا اصلاح رفتار است كه در اين 

) اسـكينري  ( و شرطي سازي عامـل  ) پاولفي ( بحث فقط نظريه هاي شرطي سازي كلاسيك 

  .مدنظر خواهد بود

  ة رفتار درماني مفاهيم بنيادي نظري

  نظرية شخصيت ) الف 

شخصيت نداشته اند آنان در  رفتار درمانگران توجه چنداني به ارايه نظريه اي در زمينة  

اول اين فرض را پذيرفته اند كه اكثر رفتارهاي انسان آموخته شده است و بنابراين مـي    درجة

از اين رو مي تـوان  . ا كلا تغيير دادتوان با استفاده از اصول يادگيري رفتارها را تعديل كرد وي
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گفت كه همان اصول و قواعدي كه در شيوه هاي يـادگيري انسـان مطـرح اسـت در تـدوين      

وتكوين شخصيت و يا اضمحلال آن نيز موثر است و پايه و اساس رشد شخصيت بـه حسـاب   

 الگويي كه رفتارگرايان برآن اسـاس شخصـيت را توجيـه مـي كننـد همـان الگـوي       . مي آيد 

RS(پاسخ  -يادگيري محرك  . اسـت  )  S-O-R( پاسخ  –ارگانيزم  –و يا الگوي محرك  −

در الگوي اول فرد را صرفا زادة نوع پاسخهايي مي دانند كه فرد در قبال محركهـاي مختلـف   

داننـد كـه فـرد در قبـال      در الگـوي دوم نـوع پاسـخهايي مـي    . محيطي از خود بروز مي دهـد  

در الگـوي دوم نـوع تعبيـر و تفسـير و     . ركهاي مختلف محيطـي از خـود بـروز مـي دهـد      مح

برداشت فرد از محركها عامل مهمي در تعيين نوع پاسخها و چگونگي رفتار و شخصيت او به 

در قالـب نظريـة رفتـاري محركهـا و عوامـل محيطـي نقـش قـاطع و تعيـين          . حساب مي آيـد  

دارند و شخصيت افراد تابع محيطي قرار مي گيـرد كـه   كنندهاي در تغيير و تكوين شخصيت 

  ).1378شفيع آبادي ، ( در آن رشد مي يابند 

ديدگاه رفتاري در مـورد وجـود آمادگيهـاي ذاتـي در فـرد بـراي رفتـار بـه شـيوه اي خـاص           

به علاوه روان شناسان يادگيري برخلاف تاكيـد نظريـه هـاي روان پويـايي و     . اصراري ندارد 

معتقدند كه همسـاني  . يها يا صفاتي كه در موقعيتهاي مختلفي به كار مي روندصفات بر ويژگ

در رفتار افراد به دليل شباهتي است كه در شـرايط محيطـي اسـت و موجـب بـرانگيختن ايـن       

  ). -؛ ترجمة كديور،1989پروين ، ( رفتار هاي شود 
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  ماهيت انسان ) ب 

تا نه خوب است و نه بد، بلكه يـك ارگانيسـم   در نظر رفتار درمانگران و رفتارگرايان انسان ذا

به اعتقاد اين گروه ، انسان در . تجربه گر است كه استعداد بالقوه اي براي همه نوع رفتار دارد

سفيدي است كه هيچ چيزي برآن نوشته نشده اسـت و بـه منزلـة يـك      بدو تولد همانند صفحة

بـه اعتقـاد   . يطي پاسخ مي دهد موجود واكنشگر به حساب مي آيد كه در قبال محركهاي مح

رفتارگرايان انسان رفتاري قانونمند و پيچيده دارد كه به شدت تحت تاثير محيط قـرار دارد و  

  ).1378شفيع آبادي ، (اصولا انسان تا حدود زيادي ماحصل محيطش است 

نهـايي  در نظرية اسكينر و پيروان نظريه او كه به مهندسان رفتار معروفند به مسئله وجود هدف 

در نظام آنها هيچگونه اشاره اي به رانده شـدن مـا   . و ضروري در زندگي پرداخته نشده است 

براي غلبه براحساس حقارت ياكاهش تعارضها و اضطرابها يا كشيده شدن به وسيله سايقي بـه  

به نظر آنها افراد به همـين طريـق رفتـار    . سوي بعضي حالتها از قبيل خودشكوفايي نشده است 

يعني به شيوه اي قانونمند، نظامدار و از پيش تعيين شده ، . نند كه ماشينها عمل مي كنندمي ك

و كلية انديشه هاي وجود يك شخص دروني ، يعني يك خود يا خويشتن خود مختار را كـه  

مسيرماست مي تواند عمل كردن به طور آزادانه و خود به خودي را انتخاب كند   تعيين كنندة

  ).1377؛ ترجمة گروه مترجمين ، 1990شولش ، ( د قويا رد مي كنن

برطبق نظر رفتارگرايان عـادات ، نگرشـها، آمادگيهـا و اسـتعدادها ذاتـي نيسـتند و از طبيعـت        

تماس انسان با محيط و به خصوص در نتيجة تعامل او   بلكه در نتيجة. انسان نشات نمي گيرند 
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تهـا ، ترجيهـات و تعصـبات ، ترسـها و     همينطـور محبتهـا و نفر  . باديگران تحصـيل مـي شـوند   

ــداري و طرحهــاي ســازگاري ،     ــا خويشــتن پن ــق، هــدفها و نيازه ــا و علاي اضــطرابها ، تمايله

خصوصيات شخصـيتي و مـنش هـا، رفتارغيراجتمـاعي و اجتمـاعي ، رفتارهـاي نوروتيـك و        

فتـه  رفتار انسان همگي پاسـخها  و واكنشـهاي يادگر    پيسكوتيك و اشكال مطلوب و پسنديدة

هستند و فقط از راه كاربرد اصول و قوانين يادگيري مي توان در آنهـا تغييراتـي ايجـاد    . شده 

رفتار درمانگران گرچه نقش وراثت را انكار نمي كنند، ولي چون تغيير محيط را بسيار . كرد 

د ساده تر از تغيير وراثت مي رانند در درمان برتغيير رفتار از راه دگرگون سازي محـيط تاكي ـ 

  ).1378شفيع آبادي ،(مي ورزند 

  مفهوم اضطراب و بيماري رواني ) ج 

از ديدگاه شرطي سازي عامل آدمي رفتار ناسازگار را براي افزايش تقويت مثبـت يـا كـاهش    

بيشتر مشكلات عاطفي فـرد در  ) 1953( از نظر اسكينر . يك محرك آزاردهنده ياد مي گيرد

ي به وجود مي آيد كـه در آن كنتـرل و تنبيـه بـه حـد      نتيجة واكنشهاي او نسبت به محيط هاي

اضطراب نتيجة شرطي شدن نسبت به محيط ، مثل احسـاس گنـاه افسـردگي    . افراطي مي رسد

  ).1379ساعتچي، ( يا خشم است 

از ديدگاه شرطي سازي پاسخگر يادگيري اضطراب در صورتي روي مي دهد كـه پاسـخ در   

وانـده شـود و در ادامـه مشـخص شـود كـه ايـن        مجاورت زماني با يك محـرك معـين فـرا خ   

بنابراين افراد . محرك مي تواند آن پاسخ را فراخواند ؛ در حالي كه قبلا قادر به اين كار نبود 
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مي توانند يادبگيرند به هرمحركي ،ازجمله سگ ، آدمها، ميل جنسي ، آسانسور و كثافـت بـا   

. را در آنها فراخواني نكرده باشـند  اضطراب پاسخ دهند، حتي اگر اين محركها قبلا اضطراب

همچنين محركهايي كه از نظر ظاهري شـبيه محـرك اصـلي هسـتند از طريـق فرآينـد تعمـيم        

؛ ترجمـة  1957پروچاسـكا و نـوركراس   ( محرك نخستين مي توانند موجب اضطراب شـوند  

  ).1381سيدمحمدي ، 

رفتـار ناسـازگار خـود سـروكار     در رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار، درمانگر مسـتقيما بـا   

دارد و به دلايل زير بنايي اين نوع رفتار كاري ندارد و توجه اصـلي درمـانگر معطـوف تغييـر     

رفتــار ناســازگار اســت و بــراي او اهميــت نــدارد كــه مراجــع نســبت بــه آن بيــنش پيــدا كنــد  

ادي ، شـفيع آب ـ (روي اين اصل رفع علايم مرضي معادل با بهبودي اسـت  ) . 1379ساعتچي، (

1378.(  

  :ماهيت روان درماني در رفتار درماني 

. رفتار درماني كاربرد اصول تجربي يادگيري براي تغيير رفتار ناسازگارانه و نـامطلوب اسـت   

از اين رو رفتار درمانگران دقيقا با اين مسئله مواجهند كه مراجع چگونـه يـاد گرفتـه اسـت يـا      

بخشد و چگونـه   او را تقويت مي كند و تداوم ميچگونه ياد مي گيرد ، چه عواملي يادگيري 

مي توان فرآيند يادگيري او را تغيير داد تا چيزهاي بهتـري را جـايگزين رفتارهـاي نـامطلوب     

  ).1378شفيع آبادي ، ( خويش كند 
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شـامل  (در رفتار درماني فـرض بـراين اسـت كـه نـوروز ، رفتـار يادگرفتـه شـده ناسـازگارند          

است و اصلاح اين رفتار ناسازگار مبتنـي بـر كـاربرد    ) يتهاي حركتي احساسات ، افكار و فعال

بنظر ولپي چون اضطراب از ) . 1973كورسيني ، (تكنيكهاي برآمده از قوانين يادگيري است 

طريق شرطي سازي آموخته مي شود ، از طريق شرطي سازي تقابلي مي توان آن را يادگيري 

هاي روان رنجـور دريافـت كـه در شـرطي سـازي       ولپي در پژوهش خود با گربه. زدايي كرد

كار اول يافتن پاسخي است كه بـا اضـطراب مغـاير باشـد و     . تقابلي بايد دو كار مهم انجام داد

اصـل بـازداري تقـابلي مـي گويـد      . مي توان آن را با محرك فراخوان اضطراب همايند كرد 

ر محركهـاي اضـطراب آور   اضـطراب در حضـو    اگر بتوانيم كاري كنيم كه پاسخ بازدارندة«:

در اثـر  . ايـن پاسـخ پيونـد بـين ايـن محركهـا و  اضـطراب را ضـعيف خواهـد كـرد          . رخ دهد

اضطراب بامحرك فراخـوان اضـطراب ، بـالاخره پاسـخ       همايندي هاي كافي پاسخ بازدارندة

بـه زبـان ســاده   . جديـد و سـازگارانه تــر ، جـايگزين پاسـخ اضــطراب ناسـازگارانه مـي شــود       

شكل عمل كنيد ، آن مشكل ناپديد خواهد شـد گرچـه پاسـخ هـاي متعـددي مـي       برخلاف م

توانند مانع از اضطراب شوند ، پاسـخ هـايي كـه رفتـار درمـانگران معمـولا بكـار مـي گيرنـد          

 -1999.پروچاسـكاونوركراس . (عبارتند از آرميدگي ، جسارت ، تمرين و انگيختگي جنسي 

لاشي براي تسهيل فرآيند يادگيري در زمينه هاي رفتاردرماني ت) 1381ترجمة سيد محمدي ، 

درمـانگر رفتـاري فرآينـد مشـاوره و يـا روان      . حركتي ، شناختي و عاطفي به حساب مي آيـد 

درماني را به مثابة موقعيتي مركب از معلم و يادگيرنده مي نگرد و نه به مثابة موقعيتي مركـب  
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جع اسـت تـا آن رفتارهـايي را يـادبگيرد     از بيمار و دكتر؛ نقش مشاور يادرمانگر كمك به مرا

  ).1378شفيع آبادي ، ( كه براي حل مشكل مراجع لازم هستند 

  :فرآيند درمان 

شناسـايي رفتـاري كـه بايـد     )1: شيوه هاي رفتار درماني در ايـن چنـد وجـه مشـترك هسـتند      

شـناخت  ) 3: بررسي و شناسايي شـرايطي كـه رفتـار را موجـب شـده انـد       ) 2دگرگون شود ، 

تهيـه و ارايـة برنامـه    ) 4عواملي كه به نوعي موجبات ابقاء و ادامه رفتار را فراهم مي آورنـد و  

اين وجوه مشـترك تمـام آن   . هايي به منظور دگرگون سازي و نيز يادگيري رفتارهاي جديد

درجريان درمان فرضيه هاي رفتـاري چنـدي   . چيزي است كه در فرآيند درمان ديده مي شود

مشاور يادرمانگر مشكلات رفتاري را به منزلـة بيماريهـايي كـه ريشـه در رشـد      . مدنظر هستند

شخصيتي معيوب اوليه دارند نمينگرد و رفتار نامطلوب را نشانه اي از يـك بيمـاري ريشـه دار    

  .نمي داند، بلكه پاسخ يادگرفته شده اي است كه بايد تغيير داده شود

رآيند نظامدار است كـه در ايـن فرآينـد اكثـر     مشاورة رفتاري يك ف) 1974( به نظر هاسفورد 

رفتارهاي مراجع رفتارهاي آموخته شده به حساب مي آينـد و بنـابراين مشـاوره يـك فرآينـد      

مصاحبة مشاوره اي فقط روشي بـراي كمـك بـه مراجـع     . يادگيري تلقي مي شود –آموزشي 

تغييرات عيني خـاص  در فراگيري شيوة حل مسئله به شمار مي آيد و نتايج مشاورة به صورت 

او اساس مشاوره رفتاري را روش علميـي مـي دانـد    . در رفتار مراجع ارزيابي و تبيين مي شود 

كه در آن مشاهده منظم تشخيص مشكل ، كنترل دقيق رفتار مراجـع و محـيط ، كمـي سـازي     
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ون نظامـدار بـد  . داده ها و ارزيابي نتايج از اجزاي لايتجزاي عمل مشاوره به حساب مي آينـد  

فرآيند مشاوره در نظر هاسفورد ، بدين معني است كه مشاور يادرمانگر براي نيـل بـه اهـداف    

گامهاي فرآيند مشاورة رفتـاري كـه بوسـيلة    . مشاوره از يك شيوة گام به گام تبعيت مي كند

  .مرحله است  5هاسفورد بيان شده است شامل 

در ايـن مرحلـه   . را مشـخص كنـد   در مرحله اول مشاور بايد مشكل مراجع و علت مراجعـه او 

مشاور يا درمانگر رفتاري مي كوشد تا مراجع را ياري دهد كه به بررسي و شناخت طرحهاي 

رفتاري خاصي كه به تغيير نياز دارند موفق شود ، در جلسات اوليه معمولا مشخصات مراجـع  

ع تسـريع كننـده ،   ، نوع مشكل و علايم مرضي آن ، سابقة مشكل يا بيماري ، انگيزه ها و وقاي

شرايط زنـدگي مراجـع و نحـوة ارتبـاط او بااطرافيـان، محـيط تحصـيلي و تجـارب آموزشـي          

مراجع ، محيط شغلي و تجارب مربوط به آن وخلاصه ، محيط فيزيكي ، فرهنگي و اجتماعي 

رفتـاري نيـز ايجـاد فضـاي      در مشـاورة . مراجع مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مـي گيـرد  

احترام و اعتماد متقابل ، پذيرش مراجع و درك و تفـاهم متقابـل از اهميـت خاصـي     مبتني بر 

برخوردار است ، چون توسل زودرس و بي موقع به تكنيك اين احساس را در مراجع بوجـود  

  .اند مي آورد كه او در خور توجه و احترام نيست و به درستي دركش نكرده

اين مرحلـه  . مشاوره را تعيين و تنظيم مي كنددر مرحلة دوم مشاور به كمك  مراجع هدفهاي 

در گام اول اين سؤال بـراي مشـاور مطـرح    . مهمترين بخش فرآيند مشاوره محسوب مي شود
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مراجـع چـه مـي    :مراجع چه مي كند ؟ امادرگام دوم ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه      : است كه 

  خواهد بكند؟

كه رفتارهاي مختلفي را كه در نظر  مشاور براي نيل به اين مقصود مي تواند از مراجع بخواهد

دارد پيشنهاد دهد و خود مشاور نيز آنچه را به ذهنش مي رسد پيشنهاد مي كند و سـرانجام بـا   

اجـرا    بررسي سود و زيان احتمالي حاصل از انجام هر رفتار، رفتار ترجيح داده شده به مرحلـة 

قابل قبولي توافق كنند، بايـد  اگر مشاور و مراجع نتوانند روي هدف خاص و . و عمل مي آيد

  .مجددا به گام اول برگردند و مسئله مراجع را از نو بررسي و مشخص كنند

درگام سوم بايد معلوم شود كه مراجع باتوجه به اهداف تعيين شده در چه مرحله اي اسـت و  

چـه رفتارهـايي را بايـد يـادبگيرد و يـا فرامــوش كنـد در ايـن مرحلـه رفتـار جـاري مراجــع و           

ونگي دوري و نزديكي آن با اهداف تعيين شده مورد بررسي قرار گرفته و عوامـل مسـئله   چگ

ساز يا تداوم بخش رفتارهاي نامناسب صراحتا با مراجع در ميـان گذاشـته مـي شـود و قـوانين      

  .زيربنايي رفتار و چگونگي نيل به اهداف براي مراجع تشريح مي شوند

مشاوره را تعيين مي كند و در صدد اجراي آن برمـي   درگام چهارم مشاور رفتارگرا استراتژي

اين كار مستلزم انتخاب تكنيكها و شـيوه هـاي خـاص يـادگيري و اجـراي آنهاسـت تـا        . آيد 

چـون هـدف   . مراجع را در آموزش رفتارهاي مثبت و نيل به اهداف تعيـين شـده يـاري دهـد     

اري و يادگيري و آزمونها از فنون و تكنيكهاي رفت. اصلي حل مشكلات رفتاري مراجع است 

در ايـن شـيوه انتخـاب    . و  حتي داروهاي محرك و آرام بخـش بـه وفـور اسـتفاده مـي شـود       
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تكنيك از احساسات ،اعتقادات و شخصيت مشاور مستقل است و تكنيكها شيوه هـاي عملـي   

مشاور رفتاري معتقد است كـه  . و مكانيكي هستند كه به منظور نيل به اهداف اعمال مي شوند

تغييرات مهم در رفتار فقط در جلسات مشاوره به وقوع نمي پيونـدد، بلكـه زنـدگي واقعـي و     

  .شرايط محيطي نيز در آن سهيمند و بايد اصلاحات لازم محيطي به موقع صورت گيرد

درگام پنجم فرآيند مشاوره مسئله بسيار دشوار تشـخيص و تعيـين كـارآيي تكنيكهـاي مـورد      

چـون اهـداف مشـاوره بـه صـورت رفتـاري و عينـي        . هداف قرار دارداستفاده و ميزان نيل به ا

تعيين و تعريف مـي شـوند ، ارزشـيابي ميـزان حصـول اهـداف هـم برحسـب تعيـين فراوانـي           

چنانچه اهداف مشاوره حاصل شده باشـد و مراجـع   . رفتارهاي بارزمطلوب صورت مي گيرد 

اساس نهاده باشد بايد مشـاوره   رفتاري مطلوب راعملا بروز دهد و طرح زندگي خود را برآن

اما اگـر اهـداف بـرآورده    . را پايان داد و اميدوار به زندگي طبيعي و سالم از طرف مراجع بود

نشوند و مراجع در انجام رفتارهاي مورد نظر دشواريهايي داشته باشد ، مشاور بايد بـه مراحـل   

  ).1378شفيع آبادي ، ( اوليه برگردد و مسئله را از نو بررسي كند 
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  : راههاي مقابله با مشكل كمبود انگيزش يادگيري 

مشكل كمبود انگيزش يادگيري دانـش آمـوزان يـا كمبـود علاقـه آنـان نسـبت بـه يـادگيري          

.  موضوعهاي تازه ناشي از شكست هاي پي در پي قبلي در درسهاي مشابه درس جديد اسـت  

هـاي ورودي شـناختي و در   بنابراين بهتـرين راه رفـع ايـن مشـكل ايـن اسـت كـه سـطح رفتار        

صورت لزوم سطح رفتارهاي ورودي رواني ـ حركتي دانش آمـوزان را بـالا ببـريم و كيفيـت      

آموزش را نيز بهبود ببخشيم ، اين اقدامات سبب افزايش يادگيري و كسب موفقيت از سـوي  

دانش آموز در درسهاي تازه خواهد شد اين كسب موفقيت باعث مي شود كه يادگيرنـده بـه   

. دريج به تصوري مثبت تر از تواناييهاي خود نسبت به يـادگيري آموزشـگاهي دسـت يابـد     ت

اگر اين جريان در چندين واحد يادگيري ادامه يابد از تصورات منفي دانش آمـوز نسـبت بـه    

توانائيهايش در رابطه با يادگيري مطالب آموزشگاهي كاسته مي شود و بجـاي آن تصـورات   

كسـب خواهـد كـرد كـه ايـن خـود علاقـه و انگيـزه يـادگيري او را          مثبت تري در اين مورد 

  . افزايش مي دهد 

آنچه كه در بالا گفته شد بهترين روش ايجـاد علاقـه در دانـش آمـوزان نسـبت بـه يـادگيري        

علاوه بـر ايـن روش كلـي ، روانشناسـان ترتيبـي شـيوه هـا و فنـون         . موضوعهاي درسي است 

ه به آنها سـطح علاقـه و انگيـزش يادگيرنـدگان را بـالا      ديگري را كشف كرده اند كه با توج

  . برد  مي
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  نظرية رشد ذهني پياژه

شناسـند و گـر چـه     را بـه عنـوان روانشـناس كـودك مـي      1هر چند كه بسياري كسان ژاه پياژه

غالب پژوهشهاي او دربارة كودكان انجام گرفته است، بـا ايـن حـال آنچـه بـيش از هـر چيـز        

پيـاژه از آن جهـت كودكـان را    . اسـت  2د جلب كرده روانشناسي ژنتيـك نظرية پياژه را به خو

هـاي   مورد مطالعه قرار داده است كه از طريق جمع آوري اطلاعاتي دربارة رفتارهـا و انديشـه  

در واقع، هدف اصـلي  . آنان به شناسايي اعمال و افكار كودكان و بزرگسالان هر دو نائل آيد

بـوده اسـت كـه بـدين منظـور روانشناسـي        3انـش شناسـي  پژوهشهاي پياژه معرفت شناسي يا د

ژنتيك را به عنوان وسيله انتخاب كرده تا منشـأ و تكامـل دانـش را در نـزد نـوع بشـر بررسـي        

  .كند

شود، آنگـاه   ساخته مي ]در نزد كودكان[فرض پياژه آن است كه اگر بفهمد كه چگونه دانش 

هيت دانـش را نشـان ميدهـد، درسـت     زيرا ساختمان دانش ما. خواهد فهميد كه دانش چيست

. همانطور كه ساختمان يك صندلي موادي را كـه صـندلي از آن سـاخته اسـت نشـان ميدهـد      

  ). 66، ص  1977،  4فرت(

 

1 - Piaget 
2 - genetic psychology 
3 - epistemology 
4 - Furth 
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بنابراين، هدف روانشناسي ژنتيك پياژه مطالعه نحوة ايجاد و تكامل فعاليتهاي شـناختي انسـان   

اصـطلاح ژنتيـك نشـان دهنـدة علاقـه      كاربرد . از راههاي نخست كودكي تا بزرگسالي است

اصـطلاح ژنتيـك از   . دانش آدمي و فرايندهاي كسب و تكامـل آن اسـت   1پياژه به پديدآيي 

ديرباز به توسط روانشناسان معروفي چون استنلي هان و بالدوين بـه معنـي رشـد و تكامـل بـه      

پياژه به كـار رفتـه    رفته است، و بنابراين روانشناسي ژنتيك هم به همين معني به وسيله كار مي

اما بعدها اصطلاح ژنتيك به وسيلة زيست شناسان با معنـي محـدودتر وراثـت و قـوانين     . است

  .آن به كار گرفته شد

  مفاهيم اصلي نظرية پياژه

بين موجود زنده و محيطي كه در آن زندگي مـي كنـد    2در نظرية پياژه كنش متقابل يا تعامل

ياژه تعاملي خلاق است كه بدون وقفه بين موجود زنـده  زندگي در نظرية پ. نقش اساسي دارد

اين تعامل يا مبادلة بـين شـخص و محـيط بـه دو صـورت      . و محيط زندگي او جريان مي يابد

نـام دارد، و ديگـري درونـي اسـت كـه       3يكـي برونـي اسـت كـه سـازگاري     : انجام مي گيـرد 

  .ناميده شده است 4سازمان

 

1 - genesis 
2 - interaction 
3 - adaptation 
4 - organization 
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  جذب و تطابق

وقتـي  . دهـد  سازش با محيط را در تعامل بين فرد و محيط نشان مـي سازگاري جنبة برخورد و 

آموزد بـا محـيط خـود بـه طـور مـؤثر مقابلـه كنـد، گوينـد كـه وي بـا محـيط بـه               كودك مي

انجـام   2و تطـابق يـا انطبـاق    1فراينـد سـازگاري بـه دو صـورت جـذب     . پـردازد  سازگاري مـي 

  .گيرد مي

ده مـثلاً وقتـي كـودك پسـتانكي را     جذب مستلزم بروز پاسخي است كـه از پـيش كسـب ش ـ   

يـا وقتـي كـودك    . مكد، آنرا به فعاليت مكيدن كه از قبل مي دانسته است جذب مي كند مي

جـود، گـوييم كـه كـودك عروسـك را بـه        عروسكي كاغذي را در دهان مي گـذارد و مـي  

جذب وقتي صورت مي گيرد كه كودك چيزي را از محيط . فعاليت جويدن جذب مي كند

از نظر روانشناسي پياژه، جذب وقتي صورت مي گيـرد كـه   . آنرا جزئي از خود سازدبگيرد و 

شخص مطلب تازه اي را بر حسب مطالب آشنا ببيند، يعني در موقعيتي تازه رفتـاري را انجـام   

بـراي مثـال، كودكـان يـك منطقـة دور      «. دهد كه در موقعيتهاي گذشته انجام مي داده اسـت 

واپيما نديده اند ممكن اسـت بـا ديـدن يـك هواپيمـا آن را بـه يـك        افتادة روستايي كه قبلاً ه

 

1 - assimilation 
2 - accommodation 
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 1هترينگتون(» ادراك آشناي قبلي جذب كنند و آن هواپيما را يك پرندة سفيد بزرگ بنامند

  ).309، ص  1979،  2و پاركه

كند و نياز دارد تا در  از سوي ديگر، وقتي رفتار فعلي شخص براي مقابله با محيط كفاف نمي

به سـخن ديگـر، وقتـي كـودك قـادر نيسـت       . پردازد رفتار خود تغيير ايجاد كند، به تطابق مي

فرد در تطـابق  . خودش را با محيط انطباق مي دهد شيئي را به فعاليت موجود خود جذب كند،

مثلاً كودكي كه به مكيدن پسـتانكي كوچـك و   . يجاد تغيير در رفتار خويش استناگزير از ا

گرد عادت كرده است، براي مكيدن پستانكي با شكل متفاوت، مثلاً بلندتر از پستانك قبلـي،  

در ايـن صـورت   . لازم است هنگام مكيدن لبهاي خود را، بر خلاف عادت معمول، تغيير دهد

پـس فراينـد   . شكل و وضع پستانك جديـد تطبيـق داده اسـت   گويند كودك رفتار خود را با 

. انطباق بدين معني است كه فرد پاسخهاي خود را ، بنـا بـه خواسـتهاي محـيط، تغييـر ميدهـد      

پياژه تقليد كودك از رفتار ديگران را كه از طريق آن كودك رفتـارش را بـر رفتـار ديگـران     

  .استمنطبق مي سازد، خالص ترين نمونة انطباق ذكر كرده 

بنابراين، شخص براي سازگار با محيط از يك سو جنبه هاي واقعيت بيرونـي را در سـاختهاي   

خود جذب مي كند، و از سـوي ديگـر سـاختهاي شـناختي خـود را بـراي مقابلـه بـا          3شناختي

به سخن ديگر، جذب يعني فرايند تغييـر دادن ادراكـات جديـد    . فشارهاي محيط تغيير ميدهد

 

1 - Hetherington 
2 - Parke 
3 - congitive structures 
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آنها با ساخت شناختي فعلي، و انطباق يعنـي فراينـد تغييـر دادن سـاخت     براي همخوان كردن 

جذب بـا مفهـوم بـه كـار رفتـه در نظريـه        شناختي براي همخوان كردن آن با ادراكات جديد،

پياژه، شبيه جذب غذا است كه در آن مواد غذايي بايد تغييرات زيادي را طـي كننـد تـا قابـل     

، انطباق نيز شبيه تغييراتي استكه بدن انجام مي دهـد  به همين قياس. جذب شدن در بدن شوند

تا مواد غذايي را قابل جذب سازد، مانند باز كردن دهان، جويـدن غـذا، بلعيـدن غـذا، ترشـح      

  .اسيدهاي معدي بر روي غذا، و فعاليتهاي فيزيولوژيكي ديگر

ن انجـام مـي   اعمال جذب و تطابق به سادگي قابل تفكيك نيستند، زيرا آن دو معمولاً همزمـا 

فرض كنيد كودك چهارماهه اي بـراي اولـي بـار بـا جغجغـه اي      . گيرند و مكمل يكديگرند

از آنجا كه اين وسيلة بازي براي كودك يك شيء جديد اسـت، بايـد رفتـار    . روبرو مي شود

ابتـدا  . خود را با آن سازگار كند و اين سازگاري را از راه جـذب و تطـابق انجـام خواهـد داد    

براي اينكار ، بايـد رفتـارش را بـر آن شـيء منطبـق      . د آن شيء را به دست بگيردسعي مي كن

روش انجام كار به اين صورت اسـت كـه   . سازد، زيرا روش انجام اين كار را از قبل نمي داند

بعـد بايـد   . نخست بايد فعاليت ديدن خود را به منظور مشـاهدة درسـت جغجغـه انطبـاق دهـد     

سـپس  . حركتي خود را بر فاصلة بين خود و جغجغه منطق سازددستش را دراز كند و فعاليت 

و سـرانجام  . براي گرفتن آن بايد دست و انگشتان خود را با شكل و اندازة شيء انطبـاق دهـد  

در مجموع، گـرفتن و  . براي نگهداشتن آن بايد كاربرد عضلات دستش را بر آن منطبق سازد

  .جاد تغيير در ساختهاي رفتاري كودك استنگه داشتن جغجغه مستلزم تعدادي انطباق يا اي
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. در گذشته كودك چيزهايي را به دسـت گرفتـه اسـت   . اين كار همچنين مستلزم جذب است

گرفتن اشياء براي او يك ساخت رفتاري تجربه شده است؛ وقتـي ابتـدا جغجغـه را مـي بينـد،      

در . بـه دسـت آورد   سعي مي كند آنرا با روشي كه قبلاً در مورد اشياء ديگر ياد گرفتـه اسـت  

واقع كوشش خواهد كرد تا شيء تازه را به چيزي كه بـا آن آشـنايي دارد تغييـر دهـد، يعنـي      

  .جذب كند خواهد كوشيد تا شيء تازه را ، بنابر عادتهاي قبلي خود، 

  سازمان

سـازمان بـدين   . گفته شد كه سازگاري جنبة بيروني تعامل و سـازمان جنبـة درونـي آن اسـت    

بلكـه آنهـا بـا يكـديگر      ي كنـد كـه اعمـال ذهنـي پراكنـده و نـامرتبط نيسـتند،       مطلب اشاره م ـ

در واقع سازمان به يك نظم منطقي حاكم بـر دسـتگاه شـناختي اشـاره     . هماهنگي كامل دارند

كند؛ بدين معني كه اين دستگاه از يك كليت منسجم تشكيل يافته كه هيچ جزيـي از آن،   مي

براي مثال ، نوزاد در ابتدا دو ساخت رفتـاري  . غيير نمي كندبدون تأثيرگذاري بر ساير اجزاء ت

نخست اين دو . مجزا از هم دارد، يكي نگاه كردن، ديگري چنگ زدن به اشياء و گرفتن آنها

اما بعد از مدتي اين دو ساخت مجزا از هم سازمان مـي يابنـد   . ساخت را با هم به كار نمي برد

اين سـاخت سـطح بـالا كـودك را قـادر مـي       . ندو يك ساخت سطح بالاتر را درست مي كن

بنـابر اعتقـاد پيـاژه، سـازمان دادن يـك      . سازد تا هنگام مشاهدة اشياء به آنها چنـگ هـم بزنـد   

تمايل فطري در نزد موجودات زنده است كه سبب مي شود آنهـا بتواننـد سـاختها و تجـارب     
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ايـن سـاختها   . ه وجود آورندپراكندة خود را در هم ادغام كنند و ساختهاي سطح بالاتري را ب

  .ممكن است جسماني باشند يا رواني

لازم به تأكيد است كه سـازگاري و سـازمان جـدا از يكـديگر نيسـتند و مكمـل يكـديگر بـه         

  :گويد در رابطه با سازگاري و سازمان مي) 1952(پياژه . حساب مي آيند

اولي جنبـة  . م واحد هستنداينها دو فرايند مكمل يك مكانيس. سازمان از سازگاري جدا نيست

اين دو جنبة تفكـر اجتنـاب   ... دروني مسئله را تشكيل مي دهد، و دومي جنبة بيروني آن است

و از طريق سـازمان دادن خـود    تفكر از طريق سازگاري با رويدادها سازمان مي يابد،. ناپذيرند

  )7-8صفحات ( به فعاليتها نظام مي بخشد

  مفهوم هوش در نظرية پياژه

نظرية پياژه فرض بر اين است كه اصول زيست شناختي حاكم بر فعاليـت و رشـد جسـمي    در 

بنابراين فرض، هوش نـوعي فعاليـت   . افراد در مورد فعاليت و رشد ذهني آنان نيز صادق است

زيستي به حساب مي آيد كه ايجاد و گسترش ساختهاي ذهني و در نتيجه تعامل ثمربخش تـر  

آنگونه كه قبلاً گفته شد، اصـولي كـه از طريـق آنهـا     . ذير مي سازدبين فرد و محيط را امكانپ

  .اين جريان صورت مي گيرد سازگاري و سازمان هستند

برخلاف بسياري از روانشناسان كه هوش را به عنوان كيفيتي نسبتاً ثابت و قابل انـدازه گيـري   

و دائمـاً در حـال    زنـد  توصيف كرده اند، پياژه هوش را فعاليتي مي داند كه از شخص سر مـي 

  :او تعريفهاي موجود براي هوش را نمي پذيرد و در اين باره مي گويد. تغيير است
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من هوش را نه براساس ملاكي ايستا، آنچنان كه ديگـران تعريـف كـرده انـد، بلكـه از لحـاظ       

مـن هـوش را بـه صـورتي از     . جهتي كه هوش در تكامل خود سير مي كند تعريف مـي كـنم  

،  1970(يف مي كنم كه تمام ساختهاي شناختي به سوي آن هـدايت ميشـوند   تعادل يابي تعر

  ).121ص 

  تعادل يابي

موجـود زنـده در هـر مرحلـه از     . جبران عدم تعادل اسـت  1منظور پياژه از اصطلاح تعادل يابي

رشد داراي ساخت شناختي ويژه اي اسـت كـه او را قـادر مـي سـازد تـا بـا محـيط بـه مقابلـه           

در برخـورد بـا موقعيـت تـازه نتوانـد بـا آن موقعيـت درسـت برخـورد نمايـد            اگر او،. برخيزد

براي اينكار ، بايد در ساخت شناختي تغييراتي ايجاد كند تا بتوانـد بـا   . تعادلش بهم مي خورد

پـس ميتـوان گفـت كـه     . موقعيت تازه درست برخورد نموده، تعادل خود را مجـدداً بـاز يابـد   

از ايـن رو، هـوش را نميتـوان تعريـف     . زگاري با محـيط اسـت  هوش در نظرية پياژه فرايند سا

پياژه هوش را برحسب محتوا، ساخت و كاركرد توصيف . كرد، اما ميتوان آنرا توصيف نمود

  .كند مي

 

1 - aquilibnation 
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  محتوا

به جنبه هاي قابل مشاهدة هوش يعني پاسخهاي فرد در برخورد با محركهـاي آشـكار    1محتوا

امـا  . ه در نظرية پياژه معادل با رفتار به كار رفته اسـت محتوا اصطلاحي است ك. اشاره مي كند

  .هر چند محتوا توصيف كنندة رفتار است، آنرا تبيين نمي كند

 

1 - content 
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  : تعريف انگيزش و انگيزه 

اصطلاح انگيزش را ميتوان به عنوان عامـل نيـرو دهنـده ، هـدايت كننـده و نگهدارنـدة رفتـار        

فرمان اتومبيل تشـبيه كـرده انـد ، سـيفرت گفتـه      تعريف كرد ، گيج و انگيزش  را به موتور و 

است انگيزش يك تمايل يا گرايش بعمل كردن به طريقي خاص است او همچنـين انگيـزه را   

افرانسو انگيـزه  . بصورت نياز يا خداست ويژه اي كه انگيزش را  مي شود تعريف كرده است 

را انجام مي دهـيم ولـي بعضـي      دليل اينكه چرا بعضي رفتارها. را علت و دليل رفتار مي داند 

انگيزش و انگيـزه غالبـاً متـرادف بـه كـار مـي       . ديگر را انجام نمي دهيم انگيزه هاي ما هستند

روند با اين حال مي توان انگيزه را دقيق تر از انگيزش دانست به اين صورت كـه انگيـزش را   

مـثلاً  . حسـاب آورد  عامل كلي مولد رفتار اما انگيزه را علت اختتصاص يـك رفتـار خاصـي ب   

وقتيكه مي پرسيم چرا فلان شخص رفتارخاصي را انجام مـي دهنـد بـدنبال انگيـزه او هسـتيم      

راسـل مـي گويـد انگيـزه بـراي      . اصطلاح انگيزه بيشتر در اشاره به رفتار آنـان بكـار مـي رود    

مشخص كردن قصد يا بازده دلخواه يك رفتار به كار مي رود پس كـاربرد اصـطلاح انگيـزه    

  . در مورد حيوانات جايز نيست 

از لحاظ پرورش انگيزش هم هدف است و هم وسيله به عنوان هـدف مـا و دانـش آمـوزان و     

از ايـن رو  . دانشجويان مي خواهيم نسبت به موضوعهاي علمي و اجتماعي علاقه كسب كنند 

اسـت   تمام برنامه هاي درسي كه براي آنهـا و فعاليتهـاي حـوزه عـاطفي در نظـر گرفتـه شـده       

داراي هدفهاي انگيـزش درسـي هسـتند بـه عنـوان وسـيله انگيـزش ماننـد آمـادگي ذهنـي يـا            
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رفتارهاي ورودي يك پيش نياز يادگيري بحسـاب مـي آيـد و تـأثير آن بـر يـادگيري كـاملاً        

اگر دانش آموزان و دانشجويان نسبت به درس بي علاقه باشـند بـه توضـيحات    . آشكار است 

تكـانيو خـود را بـا جـديت انجـام نخواهنـد داد و بـالاخره پيشـرفت         معلم توجه نخواهند كرد 

  . چنداني نصيب آنها نخواهد شد 
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  خلاقيت و سازندگي در سنين پيش دبستاني

  

ــواع دانســتنيها و تحريــك     ــرين زمــان آمــوختن ان امــروز شــواهدي در دســت اســت كــه بهت

  . ز رفتن به دبستان استهاي اساسي در كودك، دوران اولين شش سالة زندگي ، قبل ا توانايي

سـطح هـوش او   . هاي سـابق، هـوش كـودك و ميـزان رشـد آن ثابـت نيسـت        برخلاف نظريه

تواند رشـد   سال اول زندگي مي 6كند به خصوص در  برحسب محيطي كه در آن زندگي مي

كند و يا پايين برود و افزايش يا تقليل هوش در نتيجة وجود يا عدم وجود محـرك و محـيط   

هـاي ارتقـاي سـطح هـوش و اسـتعداد، پـي بـردن بـه بهتـرين وجـه            ز بهتـرين راه يكي ا. است

  . تحريك پذيري حواس كودكان است

توانـد خصوصـيات    هر چه طفل كوچكتر باشد، محيط اطـراف در او اثـر بيشـتري دارد و مـي    

  . روحي از جمله سطح هوش و استعداد وي را بيشتر تغيير دهد

طبـق  . باشـند  ي استعداد سازندگي به عاليترين حد خـود مـي  تمام كودكان قبل از دبستان، دارا

. گـردد  رو مـي  تحقيقات به عمل آمده به احتمال زياد اين استعدادها بـا تنبيـه و دلسـردي روبـه    

اطفال پس از رسيدن به دورة عالي، تازه پاسـخ قسـمت كـوچكي از اسـتعدادهاي خـود را بـه       

  . آورند دست مي

تعدد هوش، همچنين قسمت معيني از اجزاي تركيب دهندة سازندگي را مربوط به قسمتهاي م

  . دانند هوش مي
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مند شده و  در سالهاي اخير متخصصان به خصوص به استعداد سازندگي كودكان بيشتر علاقه

داننـد و افـراد داراي ايـن خصوصـيات سـهم بيشـتري در        اين استعداد را هستة اصلي نبوغ مـي 

فرينـي در تمـام    مه نوع افكار ماجراجويانـه و حادثـه آ  سازندگي شامل ه. سازندگي دنيا دارند

. باشـد  مـي  …هـا، اكتشـافات عملـي، اختراعـات، تصـورات، كنجكـاوي و تحقيقـات و         رشته

سازندگي عبارت است از قدرت به عمل در آوردن تفكر، ديدن ارتباطات تازه و غير منتظـره  

ت جديدي كه افراد را به تعمـق و  بين اجسام و پيدا كردن جوابهاي تازه براي مسائل و سئوالا

  . جست و جوي جوابهاي آنها وا دارد

يك كودك سازنده و خلاق و با استعداد، لازم نيست كه حتماً داراي هوش بهتـر خيلـي بـالا    

  : نمايند اكثر محققان در مورد سازندگي به نكات زير توجه و اشاره مي. باشد

  . ي از اين توانايي را در خود دارندا تقريباً تمام كودكان مقدار قابل ملاحظه) 1

هـاي مناسـب و آمـوزش     سازندگي ممكن اسـت در نتيجـة تشـويق، دسـت دادن موقعيـت     ) 2

  . افزايش يابد

ممكن است انواع نامناسب آموزش موجب كنـد شـدن يـا محـو ايـن توانـايي در كـودك        ) 3

  . گردد

در كودكان كوچـك   بسيار مهم است كه والدين درك كنند چگونه سازندگي و خلاقيت را

هاي ظريف سازندگي اطفال تقريباً از بدو تولد نياز به تشويق  زيرا جوانه. خود به وجود آورند

كودك بايد از طريق احساس، مشكلات و مسائل تكامي يافته، حدس بزنـد،  . و هدايت دارند
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ربـوط  داند آنهـا را بـه هـم م    مشكلات را آزموده و اصلاح كند و به طريق ناقصي كه خود مي

سالگي به حـداكثر خـود    4يابد، در  سالگي افزايش مي 3فعاليت سازندگي كودك در . نمايد

شـود كـه ناگهـان سـقوط      سالگي و همزمان ورود به كودكسـتان احسـاس مـي    5رسد، در  مي

آيـد و مجـدداً بـه     هـا پـيش مـي    كند كه شايد بر اثر فشـار مربـي و آموزگـار و همكلاسـي     مي

رود تا آنكه در سـال چهـارم دبسـتان شـديداً      و دوم و سوم بالا مي آهستگي در كلاسهاي اول

  . كند سقوط مي

شـود، بـه خصـوص او بـه جوابهـايي كـه        يك كودك سـازنده بـا جـواب سـطحي قـانع نمـي      

برون (هاي وي در مورد سئوال طرح شده ارتباط پيدا كند، حساسيت  دارد  تواند با دانسته نمي

او از . كنـد حسـاس اسـت    شـنود، لمـس و تجربـه مـي     د، مـي بين در مورد آنچه كه مي). سازي

بـرد و از شـركت بـا     دانستن دقيق كلمة صحيح براي يك شيء يا احساس يا رنـگ لـذت مـي   

  . شود افراد بالغ در اين مشاهدات شاد مي

از آنجا كه حساسيت در بخش مؤنث شدت بيشتري دارد، پسري كـه از قـدرت سـازندگي و    

افكـار مختلـف   . ت كمتر از دوسـتان ديگـرش طبـع مردانگـي دارد    خلاقيت بالا برخوردار اس

كند كه بعضي از آنها به نظر احمقانه و بعضي ديگـر بـه    مانند جرقه از مغز كودك تراوش مي

دهـد   يك كودك خلاق غالباً جوابهاي غيرعادي به سئوالات مي. نسبت سن وي جالب است

او مـوارد اسـتعمال غيـر منتظـره، بـراي      . ندك هاي غير معمول براي مسائل پيشنهاد مي حل و راه

  . آورد اشيا به دست مي
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يك كودك سازنده و خلاق سعي در انجام كارهاي مشكل دارد و به عوض اينكـه بـه فكـر     

دقت و تأمل او در كارهـا زيـادتر از مقتضـيات سـني     . پذيرد شكست خود بيفتد، مبارزه را مي

ك كـودك خـلاق اسـت و در مقايسـه بـا      نرمش و انعطاف غيرعادي علامت ديگر ي ـ. اوست

تـر و   تـر، سرسـخت   هاي خودش بـا تـدبيرتر، تـودارتر، از خـود راضـي      ديگران و ديگر همسن

به دليل استقلال فكري، كودك خلاق اغلب با معلمـان كودكسـتان،   . تر است ساعي و محكم

سـتقلال،  و باز به دليل همين ا. مهد و والدين خود در بحث، گفت و گو و حتي مشاجره است

دهـد شخصـاً روي طـرح و     كنـد و تـرجيح مـي    او قوانين غيـرلازم و كنتـرل كننـده را رد مـي    

  . اي كه در نظر دارد كار كند پروژه

با تحريك كودك به ديدن، شنيدن، لمس كردن، دستكاري كردن، كشـف نمـودن و انجـام    

و خرمـي بـا كـودك    بايد با شادي  والدين مي. توان خلاقيت را در او افزايش داد آزمايش مي

  .صحبت كنند و خيلي جدي به حرفهاي او گوش دهند

  .شعف خو را از موفقيت كودك نشان دهند و كنجكاوي ذاتي وي را تحسين كنند

بلكه بايد به آنهـا بهـا داد و كمـك    . به هيچ وجه نبايد به نظر كودكان با ديده تحقير نگريست

فرصت انتخاب و تصميم گيـري  . كند نمود تا وجه بالنده و صحيح آن را خود كودك درك

بايـد  . به آنها داد و كودكان را در امور مربوط به خود و حتي خانـه طـرف مشـورت قـرار داد    

در مورد آن سئوال كند . كودك را تشويق نمود تا به محيط خود وجه بيشتري معطوف نمايد

طلع شود كه تمام فعاليت هاي علمي موقعيت هاي مناسبي است تا كودك م. و آن را بيازمايد
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تجربيات و آزمايشها منجر به موفقيت نمي شود و عدم موفقيت در يـك تجربـه نيـز بـه معنـي      

براي خيلي از والدين مشكل است قبول كننـد كـه فرزنـد، خـودش چيـزي را      . شكست نيست

بياموزد و يا حتي خودش بـه تنهـايي و مسـتقلاً كارهـايش را انجـام دهـد و بـراي حفـظ او از         

  . ست به او كمك مي كنند كه استقلال بعدي او را به مخاطره مي اندازدتجربه شك

البتــه مهــم اســت كــه در صــورت  لــزوم بــه خصــوص در مــوارد جســمي از شكســت فرزنــد  

جلوگيري شود، ولي تاكيد زياد در موارد اجتناب پذير شكست به فرزند آسيب بيشتري وارد 

  . مي كند

زيـرا  . يم آمادگي در كـودك، كـاري را بـه او بسـپاريم    نبايد منتظر بود تا پس از مشاهده علا

آمادگي به مفهوم سنتي اغلب موجب عقب نگاه داشـتن كـودك   . خلاقيت او آسيب مي بيند

منع نمودن فرزند از انجام كاري از بيم شكست، بزرگترين مانع رشـد خلاقيـت در اوان   . است

دن كـاري كـه شـروع مـي شـود از      توانايي مقابله با شكست و بي نتيجه مان. طفوليت مي باشد

  . خصوصيات تمام افراد فوق العاده مي باشد

آيا كودك مكان خلوتي در اختيار دارد كه هـر  . تجربه كردن را بايد در كودك افزايش داد

وقت بخواهد از گروه خانواده جدا شده و به كارهاي مربوط به خود بپردازد؟ مهد كودك و 

فكر و ايده خوب هميشه در مغز شخص منفـرد و تنهـا   . دكودكستان اغلب چنين مكاني ندارن

هنگامي كه كودك به تنهايي كار مـي كنـد بايـد او را تشـويق كـرد، او را      . به وجود مي آيد
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اغلب اختراعات خوب از آن جايي كه مخترع آن هـا  . تحريك كرد تا نظر خود را دنبال كند

  .ا كنترل كند از دست مي روندبه خودش اعتماد ندارد و يا اين كه نمي تواند خودش ر

اگر كودك حكايت هايي را از خود ساخت يا بازي هـاي فـوق العـاده خيـالي بـا تقليـدي را       

  . ترتيب داد جاي نگراني ندارد، كه اين خود قسمتي از مراحل رشد كودك است

براي اينكه كودك فرد سازنده و خلاقي باشد، نياز به وسايل مختلف از قبيلـي مـداد، كاغـذ،    

بايد مقرراتي وضع نمـود كـه   . دارد …چوب، اره، قيچي، سطل شني، رنگ، سنگ، خاك و 

پي از پايان كار، كودك نظافت كند و با مرتب كردن وسايل، محل بازي خود را به صـورت  

همان طـور  . نبايد از كثيف شدن محل كار يا دست و صورت بچه ناراحت شد. اوليه درآورد

ودك تشـويق كننـده و سـازنده اسـت بـي تفـاوتي نسـبت بـه         كه تعجب و شادي از فعاليت ك

تحريـك كـودك بـه كـار     . اعمال و رفتار و گفته هاي كودك خوب و ضد خلاقيـت اسـت  

موجب رشد حساسيت، ابتكار، انعطاف و قدرت تخيـل وي در  . كردن با مواد هنري و صنعتي

  . تمام رشته ها مي گردد

ا شـروع كنـد و بـه مدرسـه بـرود، قـدرت       بسيار مهم است قبل از آنكـه كـودك كـلاس او ر   

چه در صورت وجود معلمي آشنا با اين مسـائل، تعـداد زيـاد    . سازندگي در وي به وجود آيد

شاگردان مانع رسيدگي جدي به آنان در اين زمينه مي باشد و فشار آموزگار و همكلاسي ها 

ررات و مقررات محـيط آموزشـي ايـن فرصـت را از كـودك مـي گيـرد و بـه هـر شـكل مق ـ          

سـالگي زمـاني    6و  3سـالهاي بـين   . آموزگار در اين زمينه هيچ گاه مانند والدين نخواهد بود
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است كه مغز در حال رشد كودك بيش از هميشه مي تواند بـه آسـاني و شـادماني مطالـب را     

  . جذب كند

اغلب تصور مي شود كه هنر يك موضوع جنبي براي كودكان اسـت،  در صـورتي كـه هنـر     

ار زيــادي در يــادگيري كــودك بــراي فرآينــدهاي خوانــدن و نوشــتن و انجــام  اهميــت بســي

رياضيات دارد، به طوري كه شخص ممكن است در محـيط اجتمـاعي وظـايفي را بـه عنـوان      

البته بحث بر سر اين است كه هنر نه تنها جهت رشد كودكـان  . يك فرد بزرگسال ياد بگيريد

  . اهميت دارد بلكه ضروري و اساسي نيز هست

وقتي يك طرح هنري به كودكان نمايش داده مي شود نخستين عكس العمل بعضـي از آنهـا   

آنان حس نمي كنند كه قادر به يافتن . "من نمي توانم آن را انجام دهم"هميشه اين است كه 

برخي از آنها در زندگيشان كـاري نكـرده انـد و بسـياري از     . و داشتن چيزهاي با ارزش باشند

وقوف بر چنين موضوعي از جهت تقويت اعتماد به نفـس در ايـن   . ه اندمواقع شكست خورد

  . بچه ها براي تغيير احساس من نمي توانم به مي توانم خيلي مهم است

دليل آنكه اين بچه ها مي گويند من نمي توانم اين كار را انجام دهم معمولاً به خاطر ضـعف  

ي دسـت سـاز در هنـر، عامـل خلـق      مهارتهـا . در بكارگيري از مهارتهاي دست سازشان است

بـه عـلاوه موجـب    . محصولات هنري است و بنابراين محرك بزرگي در پيشـرفت مـي باشـد   

اگر چـه فـرو بـردن يـك قلـم مـو در قـوطي        . شادماني كودك گشته، وي را به پيش مي راند
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رنگ، نياز به تطابق و هماهنگي دارد، با اين حال نقاشي نوعي سرگرمي است كـه مـي توانـد    

  . عث خلق آثار زيبا شودبا

در فراگيري هنر، يك كودك مي برد، جدا مي كند، مي چسباند، رسم مي كند، مـي سـازد،   

موازنه مي كند، رنگ مي زند و قلم، مداد شمعي، قلم مو و غيره را در دست نگه مـي دارد و  

ر حـال  بچه ها در خلال فعاليـت هنـري، مـدام د   . در تمام مدت، اين مهارتها پرورش مي يابند

  . يادگيري هستند

. هر گونه پيشرفتي در زمينه مهارتهاي زياني منبع بسيار با ارزش براي آنان محسوب مـي شـود  

آنها در اين روند مفاهيمي نظير بزرگ و كوچك، بالا و پايين، رو و زير و درست و واژگون 

و همـه  را مي آموزند، تطابق و هماهنگي ماهيچه هاي دسـت بـراي نوشـتن شـرط لازم اسـت      

عـلاوه بـر آن، آنهـا در اجـراي خيلـي از      . فعاليت هاي هنري به توسـعه آن كمـك مـي كننـد    

طرحهاي هنري مطالب زيادي درباره بدن خود ياد مي گيرند، كـه ايـن اطلاعـات مربـوط بـه      

  . بدن، زمينه پيشرفت زيادي را براي كودكان فراهم مي كند
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  رشد ذهني كودكان

  

  : كند را به شرح ذيل طي ميرشد ذهني كودك مراحل چندي 

در . كنـد  سالگي ادامه پيـدا مـي   4شود و تا  دورة نمايشي كه چند ماه پس از تولد آغاز مي -1

  . كند اين دوره كودك منظور خود را از طريق نمادهايي مانند بازي و نقاشي بيان مي

اس بـا  سالگي، كه در ايـن دوره خـود كـودك از طريـق حـو      7تا  4: دورة تفكر مشهودي -2

  . پردازد هاي ملموس مي كند و به سرگرمي محيط ارتباط برقرار مي

شود؛ يعنـي   سالگي، اين مرحله به نام دورة ملموس نيز خوانده مي 12تا  7: مرحلة آمادگي -3

هاي كودك در اين سن بيشتر از طريق كـاربرد و اسـتفاده از وسـايل كمـك آموزشـي       دانسته

  . گيرد صورت مي

سالگي به بعـد، در ايـن مرحلـه كـودك از لحـاظ رشـد ذهنـي بـه          11: نطقيدورة تفكر م -4

تواند رويـدادها را بـدون اسـتفاده از وسـايل آموزشـي تجزيـه و        اي رسيده است كه مي مرحله

  . تحليل كند
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  نمودار رشد ذهني كودكان

  

  : پرورش حواس كودكان 

عي خود فرا بگيرنـد كـه قـادر    توانند مطالبي دربارة محيط فيزيكي و اجتما كودكان زماني مي

  . باشند تجربه كنند، جست و جو كنند و نيز به كاوش مستمر در اطراف خود عادت كنند

كودك از طريق حواس پنجگانـه يـاد   . استفاده از حواس، اساس روند دانستن و شناختن است

گيـري عقايـد    تـر باشـد، پايـة شـكل     تـر  وسـيع    هر چه تجارب حسي كودك متنـوع . گيرد مي

هر نـوع محروميـت يـا محـدوديت     . تر خواهد شد كودك دربارة دنياي پيرامونش نيز گسترده

  . انجامد حسي به تخريب يا كامل نشدن مفاهيم مي

سالگي دورة تفكر  ٧تا  ٤

  مشهوري

  سالگي دوره آمادگي ١١تا  ٧

  رشد ذهني كودك

سالگي دورة  ٤از تولد تا 

  نمايشي

سالگي دورة تفكر  ١١از 

  منطقي



  
٣٦

دهـد كـه كـودك هـر چـه پـيش از ورود بـه دبسـتان، در          هاي تحقيقات اخيـر نشـان مـي    يافته

و حـس كنـد، درك   هاي حساس رشدش، بيشتر بشنود، ببند، بچشد، ببويـد، لمـس كنـد     سال

  . انجامد بهتري خواهد داشت و اگر احساس و ادارك قوي باشد، به رشد شناختي مي



  
٣٧

  :منابع 

: تهــران . تغييــر رفتــار و رفتـار درمــاني ،نظريــه هـا و روشــها  ) . 1378(سـيف ، علــي اكبـر ،    -

  .انتشارات دوران 

انتشـارات   :تهـران  . نظريه هاي مشاوره روانـدرماني ). 1378(ساعتچي ،محمود،  -

  .نشر ويرايش 

  ترجمـة (مقدمه اي بر نظريه هـاي يـاديگري   ) . 1374. (اچ . هرگنان ، بي ، آر ، والسون ،ام  -

  ).1993تاريخ انتشار به زبان اصلي . (انتشارات دانا: تهران ) .علي اكبرسيف 

تشويق خلاقيت و تخيـل در كودكـان، دكتـر برنـادت دافـي، ترجمـة مهشـيد ياسـايي، نشـر           -

  .1381ققنوس،

رشد عقلاني كودك از ديدگاه پياژه، هربرت جينزبرگ، سيلويا لوپر، ترجمة دكتر فريدون  -

  . حقيقي، فريدة شريفي

هاي آزمون و پرورش آن، ترجمة حسـن قاسـم زاده،    هاي خلاقيت و راه ها و توانايي مهارت -

  .1382نشر دنياي نو، 

  .1381ت حسيني، خلاقيت و شيوه هاي پرورش آن، افضل السادا -
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